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Abstract 
The themes and images of Hafez's poems are as much influenced by the poetry of the poets of his time 

as they are from the poetry tradition before him. Understanding the system of images of eighth century 

poetry is very much in the way of researchers in analyzing the images and themes of Hafez.  The 

poetic exchange of the poets of this period is such that the sharing of poetic themes and images 

between them is obvious and by tracing these themes, the main features of the poetry of this century 

can be extracted. Among these verbal and spiritual commonalities, there is a contemporaneous lyric in 

the Divan of Khajavi Kermani, Salman Savoji, Nasser Bukharaei and Hafez Shirazi that given the 

undeniable similarity, the scholars' endless discussions about the meaning of "our Pir" in the tenth 

lyric poem of Hafez's divan can be arranged as a central point. In this research, which has been done 

by descriptive-analytical method, in order to introduce specifications of "our Pir" more accurately, its 

history was first explored in Attar's Ghazals, and after extracting the Attributes of "our Pir" in Attar's 

Ghazals and drawing his face, this image in poetry The eighth century was studied with an 

introduction to Golshan Raz by Sheikh Mahmoud Shabestari and focusing on the  Ghazals with "Our 

Pir" context. Care in the studied poems showed that many opinions about the adaptation of the face of 

"our Pir" with the historical character of "Mansour Hallaj" are due to disregard for the poetic tradition 

of the eighth century and intersubjective relationships involved in creating poe tic images of this 

period. Accordingly, by knowing and studying Hafez's contemporary poets carefully and assuming 

that he has been impressed by their creativity, in addition to removing many ambiguities about the 

sources of Hafez's themes, Hafez's Creativity can be discovered in comparison with these poets. 
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 *مزروعیان سعید

 طباطبایی، تهران، ایران علامه دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان یدکتر دانشجوی

 زاده ایران الله نعمت
 طباطبایی، تهران، ایران علامه دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبانگروه  دانشیار

 13/3/1401تاریخ پذیرش:   5/2/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
مضامین و تصاویر اشعار حافظ به همان میزان که برگرفته از سنت شعری پیش از خود است از شعر شاعران زمان خود نیز متأثر است. 

ستد شعری  و شعر قرن هشتم به میزان زیادی در تحلیل مضامین حافظ راهگشای پژوهشگران است. داد یرهایتصوشناخت نظام حاکم بر 

های اصلی شعر این قرن را  مشخصه و تصاویر مشترک شعری ایشان، با ردیابی مضامین توان می شاعران این دوره به حدی است که

زمینه در دیوان خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ناصر بخارایی و حافظ  ی هماستخراج کرد. در میان این اشتراکات لفظی و معنوی، غزل

پژوهشگران را دربارۀ مدلول پیر ما در دیوان حافظ،  های توان بحث ها، می شود که با توجه به شباهت انکارناپذیر مطلع آن شیرازی دیده می

تر چهرۀ پیر ما، ابتدا سابقۀ آن در غزلیات عطار  برای معرفی دقیق ،ستتحلیلی انجام شده ا ـ سامان داد. در این تحقیق که با روش توصیفی

ای بر گلشن راز  کاویده شد و پس از استخراج مختصات پیر ما در غزل عطار و ترسیم چهرۀ او، این تصویر در شعر قرن هشتم با مقدمه

حسین »با شخصیت تاریخی  شان داد که تطبیق چهرۀ پیر مان بررسیبررسی شد.  زمینۀ پیر ما شیخ محمود شبستری و با تمرکز بر غزلیات هم

 به سنت شعری قرن هشتم و روابط بیناذهنی دخیل در خلق تصاویر شعری این دوره است. بر اساس التفاتی کمناشی از « بن منصور حلاج

وض دانستن تأثیرپذیری و استفادۀ او مفر نیزعصر حافظ و  با شناخت و مطالعۀ دقیق دیوان شاعران هم ها با یکدیگر وگوی متن اصل گفت

های حافظ را در  توان خلاقیت می ،شود که بسیاری از ابهامات دربارۀ منابع مضامین حافظ برطرف می علاوه بر اینن شاعران از خلاقیت ای

 با این شاعران نیز کشف کرد. سنجش

 شناسی. شناسی، نشانه عطار، سبک ،حافظ شیرازی ،حسین بن منصور حلاج ،شیخ صنعان ،پیر ما های کلیدی: واژه
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 . مقدمه1

تـأثیر پذیرفتـه    هـا  آن حافظ شیرازی وارث سنت فکری، فرهنگی، دینی، اساطیری و شعری پیش از خـود اسـت و از  

است. او توانسته این منظومۀ کثیرالاضلاع را به شکلی در جهان شعری خود جای دهد که هر عنصـر عـلاوه بـر حفـظ     

از گذشـته بـه خـود بگیـرد. کشـف روابـط         کارکردهایی متفاوت ،ارتباطی پویا با دیگر عناصر جایگاه سنتی خود، در

متنـی اسـت. یکـی از دلایـل اهمیـت شـعر        متنی و بـرون  کشف روابط بینا هب منوط ،متنی در جهان شعری حافظ درون

ن برخـی اطلاعـات کـه    دانسـت  حافظ در مقایسه با دیگر شاعران زبان فارسی در همـین نکتـه اسـت. حـافظ بـا مفـروض      

امـا   ،افزایـد  شـعر خـود مـی     کند و به این ترتیب بر جنبۀ ابهـام  را حذف می ها آن ،برگرفته از سنت پیش از خود است

وگـو   در تعامـل و گفـت   هـا  آن با مراجعه به متونی که حافظ بـا گیرد و  ها به دشواری صورت نمی مهمواره رفع این ابها

هـا را برطـرف کـرد. شـاعران بنـابر اقتضـاتات مـرتبط بـا سـرایش شـعر            ز این ابهـام توان بخش زیادی ا می ،بوده است

داشـته  عصـر رواج بیشـتری    صورت طبیعی در میان شاعران هـم  اند و این توجه به همواره به اشعار یکدیگر توجه داشته

 تصـاویر ام حـاکم بـر   نظ ـ ،اند توان بر اساس روابط بیناذهنی که در خلق مضامین شعری دخیل از این رهگذر می است.

-عصـر بایـد ایشـان را بـه یـک میـزان        هر دوره را بازشناخت. با مفروض دانستن اشتراک افـق فرهنگـی شـاعران هـم    

ی موجـود در شـعر ایـن شـاعران،     ت ـوارث سـنت شـعری پـیش از خـود دانسـت. نشـانگرهای دلال       -  صـورت بـالقوه   بـه 

هـا   گرهـا بـدان   ای اسـت کـه ایـن نشـان     جمعی و فرهنگ تاریخیپیوندی انکارناپذیر با عصر ایشان دارد و نمودار متن 

شوند. از این منظر در زیـرمتن هـر شـعر و ناخودآگـاه هـر شـاعر، عناصـری مشـترک          معنادار می ها آن دارند و با  تعلق

خلـق   هـای معنـادار هسـتند و جهـان معنـایی مشـترکی را       اش دارای تناسـب  دهنـده  شود که با اجزای تشکیل یافت می

 کند.  افق معنایی مشخص تعریف می ن در یکاند که آن را برای مخاطبک می

چـون خواجـوی کرمـانی، سـلمان     عصـر او هم  پرداخت کـه شـاعران هـم    یحافظ در همان سنتی به سرودن شعر م 

ای شـباهت مضـمونی و زبـانی شـعر      لهأسرودند. چنین مس ... شعر میخارایی، عمادالدین فقیه کرمانی وساوجی، ناصر ب

این شـاعران، بیشـترین اشـتراکات لفظـی و معنـوی       های سرودهکه به گواهی چرا ؛دهد ان را امری بدیهی جلوه میایش

، خواجـوی  (88: 1378)شـود. حـافظ شـیرازی     عصر حافظ دیده می وزن و قافیه در شعر شاعران هم و حتی غزلیات هم

دلیـل   در دیوان خود غزلی دارنـد کـه بـه    (167: 1353)و ناصر بخارایی  (243: 1389)، سلمان ساوجی (373: 1369)کرمانی 

هـای چهارگانـه حاصـل همـان سـنت       شـود. ایـن غـزل    یاد مـی  پیر مابا عنوان غزلیات  ها آن مطلع مشابه در این مقاله از

ای آشـکار از توجـه ایـن شـاعران بـه       انـد و نمونـه   هـا پرداختـه   شعری است که این شاعران در آن به سرودن این غـزل 

 ست.یکدیگر ا

 ی پژوهشها . پرسش1-1

 ای است؟ های تاریخی و اسطوره در غزل عطار منطبق با کدام شخصیت پیر ماتصویر 

 بستگی دارد؟به چه عواملی در غزل حافظ  پیر ماکردن مدلول  مشخص

 هایی است؟ مطالعۀ شعر حافظ با توجه به سنت شعری قرن هشتم دارای چه مزیت

 ها . فرضیه1-2

 انطباق تصـویر آن را بـا شـیخ صـنعان اثبـات کـرد      گفت توان  در غزلیات عطار، می پیر ماموارد ذکر با استخراج دقیق 
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 .کند خللی در این باره ایجاد نمی ،و موارد معدودی که به داستان حلاج مرتبط است

امکان ردیابی و کشـف نظـام حـاکم     ،توجه به سنت شعری و متن مشترک فرهنگی که حافظ در آن زیسته است 

 کند. عصر او فراهم می روابط بیناذهنی را در خلق تصاویر و مضامین شعری شاعران هم بر

 ،افـزون بـر ایـن    .تـوان شـماری از ابهامـات دیـوان حـافظ را گشـود       از رهگذر مطالعۀ سنت شعری قرن هشتم مـی 

ون توجـه بـه دیـوان    آن بـد ادبی  ـ و پیوستار فرهنگی تاریخی مهم شعر فارسی در بافت تصاویرکیفیت بسط بسیاری از 

 شاعران دورۀ تلفیق قابل شناسایی نیست.

 . پیشینة تحقیق1-3

دانسـته  « شـیخ صـنعان  »شارح مشهور دیوان حافظ ظاهراً نخستین کسی است که پیر ما در ایـن غـزل را    ،سودی بسنوی

هـا   ت... بعضـی قصـۀ شـیخ صـنعان یعنـی عبـدالرزاق یمنـی تلمـی  اس ـ       ه سه بیت از این غزل ب»... است و نوشته است: 

)سـودی بسـنوی،   « اند که قابل تعبیر نیسـت  یت نوشتهواسطۀ عدم اطلاع از این تلمی  معانی عجیب و غریبی برای این ب هب

 .کند ای نمی اشاره« معانی عجیب و غریب»متأسفانه سودی به این  .(80: 1366

بیشتر از یـک غـزل دانسـته اسـت      تأثرات حافظ از داستان شیخ صنعان را بسی مکتب حافظمنوچهر مرتضوی در  

: 1383)مرتضـوی،  « اسـت شیخ صنعان هستۀ مرکزی شخصیت پیر تصوری حافظ »دارد  و در نظری قابل تأمل اظهار می

دانـد   مـی  الطیـر  منطـق کـه تمـام ابیـات غـزل مـورد بحـث را نـاظر بـه داسـتان شـیخ صـنعان در             او علاوه بـر ایـن   .(315

تردیـدی راجـع بـه شـیخ صـنعان اسـت،        در این غزل مشهور خود کـه بـدون ادنـی   که  چنان»کند:  صراحت اعلام می به

 .(316و  315)همان: « کند... خطاب میشیخ صنعان را پیر ما 

حـافظ،   :رک)تصـری  شـده اسـت    « شـیخ صـنعان  »بهاءالدین خرمشاهی در شرح تنها بیت حافظ که در آن بـه نـام   

یقـت  بـاختگی در عشـق و طر   گـری و پـاک   گری و ملامتی لاابالی حافظ، شیخ صنعان را مظهر»نویسد:  می (154: 1378

او سپس برای تأیید این نظـر شـواهدی از شـعر حـافظ نقـد       .(385: 1380)خرمشاهی، « داند و رعایت موازین سلوک می

 .)همانجا( است کند که اولین شاهد او بیت مطلع غزل پیر ما می

ت ابیات آغازین غزل حافظ بـا مـاجرای شـیخ صـنعان یـک      عقیده دارد که شباه درس حافظمحمد استعلامی در 

دهـد کـه    احتمـال مـی   ،شباهت ظاهری است و با این استدلال که در این غزل نامی از شیخ صنعان و عطار نیامده است

: 1382)اسـتعلامی،   ز او سـر زده باشـد  در زمان حافظ هم شاید شیخی پیدا شده باشد که عملـی همچـون شـیخ صـنعان ا    

93). 

هـای   در ابتـدا و پـس از ردب برخـی تأویـل    « سابقۀ پیر ما در غزلـی از حـافظ  »ای با عنوان  لله پورجوادی در مقالهنصرا

کند که بـه پیـروی از سـودی، پیـر مـا را بـا شـیخ صـنعان مطـابق           نام محققانی را ذکر می« پیر ما»محتمل دربارۀ هویت 

دانـد. او   صلی غزل را رفتن سالک از یک مقام به مقـام دیگـر مـی   ا بنیادنویسنده  .(53: 1388پورجوادی،  :ک)ر دان دانسته

کـه بـه میخانـه رفـتن      حـالی در ؛ه سـوی میخانـه دلالـت رمـزی دارد    معتقد است در غزل حافظ حرکت پیر از مسجد ب

 شـیخ صـنعان در انتهـای داسـتان اسـت      توبـۀ در ایـن تفسـیر بـه    نویسنده  اتکایای است؛  شیخ صنعان فاقد چنین جنبه

وجوی هویت پیر ما اشاراتی بـه غزلیـات مشـابه خواجـوی کرمـانی و سـلمان        اگرچه پورجوادی در جست ،(54: )همان

گـذرد.   هـا مـی   انـد از کنـار آن   که آنان نیز هویت پیـر مـا را مشـخص نکـرده     مقدمه و به صرف این کند، بی ساوجی می
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بـرای کسـی    کـه در آن تعبیـر پیـر مـا     هایی دیگر از عطـار  شود و ضمن ذکر غزل وی سپس وارد بحث اصلی خود می

را بـا غـزل مـورد نظـر خـود تطبیـق       به کار رفته که از صومعه به میخانه گریخته است و مشابهت کلی فضـای غـزل آن   

و حـلاج  پیـر مـا   اسـتدلال پورجـوادی در تطبیـق چهـرۀ      .(1)دهد که در آن پیر ما صراحتاً حلاج خوانده شده اسـت  می

بیـرون آمـدن از   »ست که وجه اشتراک شـیخ صـنعان و حـلاج را در    گمشدۀ لب دریاان در برگرفته از نظر پورنامداری

 .(31: 1382)پورنامداریان، داند  می« آوردن به تصوف عاشقانۀ روی در حق تصوف زاهدانۀ روی در خلق و روی

شـیخ صـنعان    ضمن اشاره به نام شارحانی که ابیات آغازین این غزل را بـه مـاجرای   شرح شوقسعید حمیدیان در 

بـودن حرکـت از مسـجد سـوی میخانـه در ایـن        اند به شرح نظر پورجوادی و تأیید نظر او مبنی بر رمزی مربوط دانسته

 .(847: 1389)حمیـدیان،  « یـد نما هـای ایشـان پـذیرفتنی مـی     ها و استدلال به گمان من تحلیل»نویسد:  پردازد و می غزل می

تـر پورنامـداریان نیـز مطـرح      هـایی اسـت پـیش    پـذیرد همـان   ز پورجوادی مـی هایی که حمیدیان ا ها و استدلال تحلیل

مربوط دانستن غزل حافظ به غزلـی از عطـار اسـت کـه در آن پیـر مـا صـراحتاً حـلاج خوانـده           کرده است و مبتنی بر

شـیخ  بـودن داسـتان    گیرد این است که پورجوادی جنبۀ رمـزی  ای که حمیدیان بر پورجوادی می شده است. تنها نکته

کنـد: بخـش اول پـیش از توبـۀ      صنعان را نادیده گرفته است. حمیدیان داستان شیخ صنعان را به دو بخش تقسـیم مـی  

امری ثـانوی و ماـایر بـا یـک طـرح و علیـت سـنجیدۀ داسـتانی         »شیخ که جنبۀ رمزی دارد و بخش دوم که به نظر او 

« عارفانـۀ »بخـش رمـزی یـا بـه قـول او       بخـش اول  ـ  دهد که عطار، طـرح  حمیدیان سپس احتمال می)همانجـا(   (2)«است.

آمدن او از جرگۀ زهد و صـلاح و روی آوردنـش بـه مسـتی      بر مبنای ماجرای حلاج و بیرون»ـ را  داستان شیخ صنعان

هـای دینـی و   خویشی پرداخته، لیکن از میانۀ راه حالا بـه هـر دلیلـی و از جملـه بـیم تشـنیع اهـل شـرع بـه هنجار          و بی

حـافظ و مشـابهات آن از    ازنظر حمیدیان این است کـه غـزل پیـر مـا      ،در نهایت .(848)همـان:  « زده باشد اخلاقی گریز

نکتـۀ   .(849و  848)همـان:  . )یعنـی حـلاج(  و شخصـی واقعـی   )یعنی شیخ صنعان( دیگران جمعی است میان قهرمانی خیالی 

ان سـاوجی  لیات مشـابه سـلم  زای به غ و اشارهرا ذکر کرده است « خواجو»قابل توجه این است که حمیدیان تنها غزل 

 .(847و  846همان:  :ک)ر کند و ناصر بخارایی نمی

رفـتن از تصـوف زاهدانـه و درآمـدن در سـلک تصـوف        بیرون»ترتیب پورنامداریان، پورجوادی و حمیدیان  بدین

ه بیـان تمثیلـی و رمـزی    کننـد ک ـ  عنوان نقطۀ اشتراک بین دو شخصیت حلاج و شیخ صنعان معرفی مـی  را به« عاشقانه

هـای   در غزلیات عطار و با تکیـه بـر غـزل   پیر ما است. در ادامه ضمن تعیین هویت « رفتن از مسجد به سوی میخانه»آن 

بـودن اسـتدلال    زمینۀ خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی و ناصر بخارایی و نیز ذکر شواهدی از گلشـن راز، ناکـافی   هم

 نشان داده خواهد شد.   با حلاج پیر مابرای تطبیق چهرۀ 

 لهأ. بیان مس2
 تصـوف و  بافـت تـوان در   غزلیاتی نیستند که بدون زمینه خلق شـده باشـند. ایـن زمینـه را مـی      پیر ماغزلیات چهارگانۀ 

از پـیش  کـه   آن هـای چهارگانـه بـیش از    رسد که این طـرح  وجو کرد. به نظر می شعر عرفانی پیش از قرن هشتم جست

ای اولیه در پیش روی شاعران قرار داشته اسـت. جـدا از شـیوۀ ترکیـب      عنوان ماده یش حاضر و بهاندیشیده باشند از پ

یک از ادوار شعر فارسـی کـه امـری طبیعـی و بـه فراخـور ذوق شـاعران        و چیرگی برخی هنرهای بلاغی در هرالفاظ 

تـوان   عرفـانی وجـود دارد کـه مـی    ویـژه در شـعر    هدر انواع ادبی ادوار شعر فارسی ب ـ مضامینها و  برخی بن مایه ،است
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 و سـالک  ،تحـول روحـی عـارف    مضـامین ترتیب داد. یکی از این  ها آن های غزل عرفانی فارسی را از طریق سرفصل

بـا عنـوان قلندرانـه یـاد      هـا  آن غزلیـات کـه از   گونـه  افتد. در این ای اتفاق می حادثهیا  خواب ،در پی واقعه پیر است که

نوشـی و تظـاهر    غزل قلندرانه غزلی است که در آن وصـف رنـدی و بـاده   » مهمی دارد. عنصر روایت نقش ،شده است

گری و ارتکاب منهیات و تعریض و کنایه بـه زاهـدان و گـاه صـوفیه      دینی و اغراق در اتصاف به لاابالی به مستی و بی

 .(276و  275: 1370)شمیسا، « طرز چشمگیری بیان شده باشد به

پـی اسـت کـه در جریـان غـزل      در هـای پـی   و شنیدها به همراه کـنش اتفاقات و گفت  غزل یا روایتگر یک سلسله

کنـد کـه بـا پایـان بیـت معنـایش تـازه آغـاز          امری را بیان مـی  - گاهی یک بیت  -شود یا در ابیاتی معدود  روایت می

ی آن بـه کـنش   زبـان هـای زبـانی و غیر   ۀ الفـاظ و نشـانه  شود و ذهن مخاطـب را در دریافـت معنـا و مـدلول مجموع ـ     می

بودن وقایع تاریخی که قابلیـت ارجـاع و انطبـاق بـا محتـوای شـعر       این کنش ذهنی و با توجه به محدوددارد. در  وامی

زنـد. هـر قـدر     هـا مـی   شده بر مبنای تأویل نشـانه  مخاطب دست به انطباق محتوای شعر یا بیت با واقعۀ تداعی ،را دارند

تـر اسـت    تأویـل موفـق   فرایند ،ها با انسجام و پیوند بیشتری صورت گرفته باشد هنشان  انطباق تأویلی برخاسته از دلالت

کنندۀ اعتبار خـوانش مخاطـب از شـعر     شود. آنچه تضمین توان ادعا کرد خوانشی معتبر از شعر به دست داده می و می

وقفـه   آمـد بـی  و ایـن رفـت   افتد و در کل اتفاق میاز کل متن به جزء و از جزء به  فراینددَوری است که در این  ،است

تـک اجـزای تأویـل     کند که تک اساس را تا جایی تعدیل می های ناموجه و بی بین جزء و کل، ذهن خواننده خوانش

 بخش برسند. در پیوند با کل به انسجامی وحدت

هـر  حـافظ صـورت گرفتـه اسـت و     « پیر مـا دوش از مسجد سوی میخانه آمد »دربارۀ غزل  یهای تا به حال پژوهش

هـا و بنـابر    چـه در تمـام ایـن پـژوهش    . اگرفسری کوشیده است از دیدگاهی مدلول ابیـات آغـازین را روشـن سـازد    م

نکتـۀ قابـل   ؛ حتوای ایـن آثـار صـورت پذیرفتـه اسـت     با داستان شیخ صنعان، امکان تطبیق م پیر ماتداعی آشنای غزل 

یعنـی شـاعرانی اسـت کـه      ،آثار شـاعران قـرن هشـتم   در  پیر مازمینۀ غزل  غزلیات هم هب ها شرحاین  التفاتی کم ،توجه

ای  گونـه  وب ویـژۀ ایشـان بـه   سـبک و اسـل   .انـد  بیشترین تأثیرپذیری را در طول تاریخ شعر فارسی از یکـدیگر داشـته  

: 1388شمیسـا،   :کر) شـود یـاد  « (3)شـاعران گـروه تلفیـق   » شناسانه از این شاعران با عنـوان  در مطالعات سبک است که

230).   

های معمول تفسیر شـعر از طریـق شـعر در دیـوان      یکی از روش ،در بررسی ابهامات موجود در شعر شاعران اغلب

ای اسـت کـه    هـای آنـان از یکـدیگر بـه گونـه      منـدی  همان شاعر است. میزان تأثیر و تأثر شاعران دورۀ تلفیـق و بهـره  

آگوسـتین راه  »تـوان گشـود.    ر دیگـران مـی  های موجود در اشعار یکی از این ایشان را بـا مراجعـه بـه اشـعا     برخی گره

ای از  دانسـت و معتقـد بـود کـه بایـد بـه یـاری پـاره         درست رمزگشایی کتاب مقدس را استفاده از خود آن کتـاب مـی  

تـوان ابهامـات    اگـر مـی   .(503: 1370به نقل از احمـدی   ؛101: 1987، 1)تودوروف «ای دیگر را کشف کرد راز پاره ،متن

دوره نیـز    توان دربـارۀ اشـعار یـک    مند می به شکلی روش ،عر را از طریق شعر او برطرف کردموجود در شعر یک شا

 این کار را انجام داد.

میبـدی کتـابی     انکار اسلوب و فضای ذهنی شـاعران ایـن عصـر تـا جـایی اسـت کـه مرتضـی فـلاح          قابلتشابه غیر 

                                                                                                                                                                                              
1. Todorov 
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تـألیف کـرده    خواجوی کرمانی تا عبـدالرحمان جـامی  مندی شاعران از شاعران: از  بهرهمستقل در این زمینه با عنوان 

هـی  اثـری منحصـراً از    »... های میان شعر این شاعران را نشان داده است. آنچـه مسـلم اسـت     خوبی مشابهت است و به

قطعـاً کمیـاب    ،کلـی نایـاب نباشـد    سابقه اگر به کند و ابداع و ایجاد مطلق و بی قلم و فکر امضاءکنندۀ آن تراوش نمی

در  پیـر مـا  گیـری از غزلیـات چهارگانـۀ     هدف این پـژوهش آن اسـت کـه ضـمن بهـره      .(98: 1361کـوب،   )زرین «است

هـا بـا    های ابیات آغازین ایـن غـزل   تداعی تر نگرانه صنعان، به صورتی جزتی با شیخ پیر ماراستای تقویت انگارۀ تطبیق 

 داستان شیخ صنعان نشان داده شود.

 در غزل عطارپیر ما . 2-1
ها، باورها و اساطیری که در سنت پیش از عطـار و در حافظـۀ جمعـی، سـنت      ای است از داستان خ صنعان مجموعهشی

بـودن   مهمـی کـه انگـارۀ رمـزی     ۀلأمس ـ .(4)سابقه یافته است رهگذر ترکیبی بیمکتوب و شفاهی حضور داشته و از این 

بـودن هویـت او از چنـد اسـطوره و داسـتان در       شکلغیر از مته کند ب داستان شیخ صنعان را بیش از هر چیز تقویت می

 ،کنـد  اشارتی که خود حافظ به نام شـیخ صـنعان مـی    سنت اسلامی، این است که در فاصلۀ بین عطار و حافظ جز تک

و چـه  « حـلاج »و چـه  « منصـور »چـه بـه نـام     بـرد. بـا وجـود ایـن حـلاج  ـ      هی  شاعر دیگری به صراحت نامی از او نمی

ای  حـلاج اسـطوره   ،پـردازی شـده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر       مضمون ۀمای دستـ بارها  افشای اسرار اوداستان اناالحق و 

کـه شـیخ    حـالی واقعیتـی تـاریخی اسـت در    ،هـای صـوفیان   پـردازی  زیرا داستان زندگی او فـار  از افسـانه   ؛زنده است

و خـالق شـیخ صـنعان اسـت     صنعان حتی در غزلیات عطار هم با نام و نشان حضور ندارد. گـویی خـود عطـار هـم کـه      

بیش از هر کسی هـم ایـن طـرح را در غزلیـات خـود پـی        ،بودن داستان او را به این شکل تعمیق کند کوشد نمادین می

 گیرد. می

در غزل حافظ باید ابتدا دید خـود عطـار او را چگونـه تصـویر کـرده اسـت. از نظـر         پیر ماکردن هویت  برای مشخص

کـه عطـار حـداقل چهـارده       اشاره کرده اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت    پیر ما پنج غزل به عطار در  (60: 1388)پورجوادی 

بهـره   هـا  آن در غزلیات خود بهره برده اسـت. غیـر از دو غـزل کـه پورجـوادی نیـز در مقالـۀ خـود از        پیر ما بار از تعبیر 

کـاملاً منطبـق بـا احـوال     غزلیـات دیگـر    ،گویی پیر تصـری  کـرده اسـت   «اناالحق»و « حلاج»برده است و عطار به نام 

شیخ صنعان است. غزلی که پورجوادی آن را در تطبیق غزل حافظ با حـلاج بـدان اسـتناد کـرده اسـت بـا ایـن مطلـع         

 شود: آغاز می

ــد   ــت ســـــحر بیـــــدار شـــ ــا وقـــ  پیـــــر مـــ

 

 از در مســـــــجد بـــــــر خمبـــــــار شــــــــد    

 

 (193: 1392عطار نیشابوری، )  

آن سرنوشـت حـلاج را بیـان کـرده     سروده شده است و عطار در « وار تمثیل»پورجوادی معتقد است که این غزل  

امـا   ،ای نیسـت  در این سخن با توجه به تصری  خـود عطـار در پایـان غـزل جـای مناقشـه       .(58: 1388)پورجوادی،  است

ار ریخی منـدرج در آث ـ بسیاری از تعابیر عطار در این غزل برگرفتـه از روایـات تـا    ،شود نشان داده می ادامهکه در  چنان

صـورت تلـویحی ارجاعـات     ن اسـت. پورجـوادی در نوشـتار خـود بـا نمـادین خوانـدن ایـن غـزل بـه          اصوفیه و مورخ ـ

شـدن او در راه عقیـدۀ    سرگذشـت حـلاج و انـاالحق گفـتن و کشـته     »تاریخی مندرج در غزل را نادیده گرفتـه اسـت:   

... بـرده و از آن بـه منزلـۀ الگـویی بـرای      العطار این حادثه را به عالم خی ای تاریخی است، ولی چند که حادثهخود هر



 89 در غزلی از حافظ« پیر ما»های  وجوی نشانه در جست
 

 .)همانجا(« سالکان راه عشق استفاده کرده استخود و برای 

هـایی کـه ماسـینیون از زنـدگی      اما باید توجه داشت که طبـق تـاریخ   ،حلاج است ،در این غزلپیر ما دانیم  چه میاگر

منصـور  »سالگی اتفـاق افتـاد.    وشش بیستبریدن حلاج از سلک صوفیان باداد در حدود  ،حلاج گزارش کرده است

: 1348)ماسـینیون،  « بصـری شـد  سالگی به بصره رفت و شاگرد مدرسۀ حسـن   زودی سهل را رها کرد، در بیست حلاج به

هجـری در نخسـتین حـج خـود کـه       270رود؛ در سـال   پس از این واقعه حلاج به سوی عمرو بن عثمان مکی می .(20

)ماسـینیون و   شـود  داشـته اسـت از او جـدا مـی     ش مـی و عمـرو مکـی آن را نـاخو    ا بـود فرس های طاقت مراه با ریاضته

ترتیـب او   و بـدین ( 230: 1384 هجـویری،  :ک)رکنـد   د او را طرد مـی در بازگشت به باداد، جنی .(28و  27: 1394کراوس، 

ن را بـه  را دریافـت و آ  «وقـت سـحر  »رمـزی   ۀجنب ـتـوان   جا می دهد. از این بدون استاد به سیر و سلوک خود ادامه می

 کرد: تأویلشدنش از سلک صوفیان باداد ابتدای زندگی حلاج و جدا

 از میــــــــان حلقــــــــۀ مــــــــردان دیــــــــن 

 

 در میــــــــان حلقــــــــۀ زنــــــــار شــــــــد     

 

 (194: 1392عطار نیشابوری، )  

ام غـزل یـک   تـوان دیـد. تم ـ   کند در انتهای غزل می یاد میپیر ما با عنوان  حلاجاز عطار چرا  سؤال را که اینپاسخ اما 

 کند: ـ ترسیم می دارِ از قطع پیوند با تصوف مدرسی تا نردبان را به زبانی نمادین ـاز زندگی حلاج سیر داستانی 

 کند: به داستان بازار قطیعۀ باداد اشاره می در بیت زیر احتمالاً

 اوفتــــان خیــــزان چـــــو مســــتان صـــــبوح   

 

ــام مـــی بـــر کـــف ســـوی بـــازار شـــد         جـ

 

 (194: 1392عطار نیشابوری، )  

 در وقایع زندگی حلاج چنین آمده است:

ای  ابوالحسن علی بن احمد بن مردویه گوید: حلاج را در بازار قطیعۀ باداد گریان دیدم که سـه بـار بـا فریـاد گفـت:     »

همچنـین در خبـری دیگـر از حسـین بـن حمـدان        .(21و  20: 1394)ماسینیون و کراوس، « مردم مرا از دست خدا برهانید

راند کـه در ضـمن آن بـه سرنوشـت خـود اشـاره        یم که حلاج روزی در بازار باداد سخنانی عجیب بر زبان میخوان می

رود و  راوی بـه دنبـال حـلاج بـه خانـۀ او مـی       .(48)همـان:  « مرگ من بر آیین صلیب خواهـد بـود  » گوید: کند و می می

در بـازار سـخنانی کفرآمیـز بـر زبـان رانـدی و       چون سلام نماز را گفت از او پرسـیدم: ای شـیخ    »دهد:  چنین ادامه می

 .)همانجا(« لخاینجا در نماز قیامت به پا کردی، مقصود تو چیست؟ ... ا

 گوید: عطار در ادامۀ غزل از اختلافی که در میان مسلمانان دربارۀ او به وجود آمد سخن می

ــاد  ــلام اوفتـــــ ــل اســـــ  غلالـــــــی در اهـــــ

 

ــد    ــار شــ ــر از کفــ ــب ایــــن پیــ  کــــای عجــ

 

 (194: 1392یشابوری، عطار ن)  

ه نقـل از      (5)«کشـیدند همـۀ اتمـۀ وقـت، خـط کفـر بـر او       »گفتـه اسـت:    روشـنی  بـه احمد جام در این باره  )احمـد جـام بـ

 حکایـات المشـایخ جعفـر خلـدی    ای از کتـاب   گفتنی اسـت ماسـینیون کـه ظـاهراً بـه نسـخه       .(234: 1379میرآخـوری،  

. (410و  409: 1362)ماسـینیون،  « دیـن اسـت   وی کـافر و بـی  »نویسـد:   مـی دسترسی داشته است از قول وی دربارۀ حـلاج  

 کند: دار اشاره می ۀچوبشدن مردم و سنگسار حلاج پای  آنگاه به ماجرای انبوه

ــزد    ــی بـــ ــین آهـــ ــت و آتشـــ ــن بگفـــ ــان دار شـــــــد     ایـــ ــی بـــــــر نردبـــــ  وآنگهـــــ
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 از غریــــــب و شــــــهری و از مـــــــرد و زن  

 

ــد     ــار شــ ــر او انبــ ــو بــ ــر ســ ــنگ از هــ  ســ

 

 (194: 1392ری، عطار نیشابو)  

تنـد. شـبلن   انداخ پـس هـر کسـن سـنگن مـن     »این واقعه را چنـین نقـل کـرده اسـت:      الاولیاء ةتذکرعطار خود در  

 .(143: 1905)عطار نیشابوری، «  موافقت را گلن انداخت

مـر  خـود بـه ایـن ا    ،گرفـت خواننـدۀ هشـیار    با این شواهد حتی اگر در انتهای غزل به نام حلاج تصریحی صورت نمـی 

 برد: پی می

ــلاج ایـــــن زمـــــان     ــۀ آن پیـــــر حـــ  قصـــ

 

ــینۀ ابــــــــرار شـــــــــد     انشــــــــراح ســـــــ

 

 (195: 1392عطار نیشابوری، )  

امـا از همـان نخسـت     ،کنـد  چه سیر حرکت حلاج را از ابتدا تا انتها بیـان مـی  او اگر ؛روایت عطار سیری حلقوی دارد

 گوید: میکند تا نشان دهد که از راهبر معنوی خود سخن  او را پیر خطاب می

ــحرای دل  ــینه و صــــــــــ  در درون ســــــــــ

 

ــ  ــار شــــــــد  قصــــــ ــر عطــــــ  ۀ او رهبــــــ

 

 (195: 1392عطار نیشابوری، )  

تنهـا در یـک غـزل دیگـر      ،سخن گفتـه اسـت کـه غیـر از غـزل فـوق      پیر ما عطار در چهارده غزل از  گذشته ک چنان

 توجه کند:دهد که ذهن او را به سمت داستان حلاج م ای صری  در اختیار مخاطب قرار می نشانه

ــار نهـــاد      ــه خمبـ ــر روی بـ ــار دگـ ــا بـ ــر مـ  پیـ

 

 خـط بـه دیـن بـر زد و ســر بـر خـط کفـار نهــاد        

 

 (120: 1392عطار نیشابوری، )  

دیـر ماـان و ددرد خمبـار    زدن خرقـه و در حلقـۀ زنـار نهـادن آن، رفـتن بـه        هـایی همچـون آتـش    چه در ادامـه نشـانه  اگر

گیـرد   وگویی که میـان عطـار و پیـر در مـی     اما پس از گفت ،اسب داردبا داستان شیخ صنعان تنهمانجـا(   :ک)رنوشیدن 

 رود: وگوها از اناالحق و روی سوی دار نهادن پیر سخن می در یکی از این گفت

ــاالحق زده  ــه انـ ــاز بـــاز گفـــتم کـ  ای ســـر در بـ

 

ــت آری زده  ــاد  گفـــ ــوی دار نهـــ  ام روی ســـ

 

 (121: 1392عطار نیشابوری، )  

هـایی کـه در غـزل     فـار  از نشـانه    -کند محدود به همین دو مورد بود  یاد می پیر مار آن از اگر غزلیاتی که عطار د 

اما بایـد دیگـر مـوارد را هـم از نظـر       ،نمود استدلال پورجوادی پذیرفتنی می - فوق با داستان شیخ صنعان تناسب دارد

 گذراند.

فاصـله انداختـه   « ددردآشـام »صـفت   ،اقع شـده اسـت  که در جایگاه ردیف و« ما»و « پیر»اولین مورد غزلی است که بین 

 این دلیل از آن چشم پوشید:  توان به اما نمی ،است

ــر ددردآشـام مــا »بـار دگـر شــور آوریـد ایـن       «پی
 

 صد جام بر هم نوش کرد از خون دل بر جـام مـا   

 

 (120: 1392عطار نیشابوری، )  

، اسـتاد  )بیـت دوم( دار شـدن و بیـزاری از اسـلام     کفـر دیـن   در ادامۀ غزل تعابیری همچون از کعبه در خمبـار شـدن، در  

یـادآور داسـتان شـیخ    )بیـت هشـتم(   و در پایـان یـادکردن از دیـر ماـان     )بیـت چهـارم(   زن شدن، رستن از نام و ننگ  کم

 یاد کرده است:« پیر اوستاد»گفتنی است عطار در داستان شیخ صنعان از او با عنوان  .صنعان است



 91 در غزلی از حافظ« پیر ما»های  وجوی نشانه در جست
 

 ــ ــاه پیــــــ ــتادآخــــــــر از ناگــــــ  ر اوســــــ

 

ــا مریـــــدان گفـــــت کـــــارم اوفتـــــاد       بـــ

 

 (287: 1383عطار نیشابوری، )  

پوشـان   توجـه بـه دیگـر خرقـه     آید و ناگه بـی  پوشان می در میان خرقه« وشاقی اعجمی با دشنه در دست»در غزلی دیگر 

 حاضر:

ــر دل پیــــر مــــا را      ــزد یــــک دشــــنه بــ  بــ

 

ــت   ــاریش بربســــ ــاد و زنــــ  دلــــــش بگشــــ

 

 (120: 1392عطار نیشابوری، )  

جهـد و دریاهـای اسـرار را     ای درمـی  پـاره  شـود و پیـر همچـون آتـش     وشاق اعجمـی پـس از ایـن کـار ناپیـدا مـی       

و  «وشـاق اعجمـی  »هـایی همچـون    ؛ نشـانه (7تـا   5)بیـت  رهـد   ریزد و از خودبینی مـی  نوشد، خودی او به کلیّ فرومی می

 با داستان شیخ صنعان تناسب دارد. «رهایی از خودبینی»

« ز سرمسـتی همـه نـه نیسـت و نـه هسـت      »کنـد کـه    غزلی دیگر عطار خراباتی را پر از رندان سرمسـت تصـویر مـی   در 

انـد.   این رندان سرمست همه در کافری دست بـرآورده و فـار  از امـروز و فـردا و آزاد از هشـیار و مسـت      (. 76)همان: 

 شود: ناگهان پیر وارد می

ــوم    ــر آن قـــ ــا بـــ ــر مـــ ــاد پیـــ ــر افتـــ  مگـــ

 

ــار دربســـــــت مرقــــــع چـــــــاک    زد زنـــــ

 

 (همانجا)  

سپس یک سـیاهی کـه در هـر دو جهـان بـود      )بیت پنجم(. کند  شود و توبه می رسد، فقرش درست می آنگاه به یقین می

پیونـدد. پـس از آن همچـون     شود تا بـدین ترتیـب پیـر در کفـر      نشیند و نقاب جان او می آید و در جان او می فرود می

در اینجـا نیـز چـاک زدن مرقـع، زنـار      (. 8تـا   6)بیـت  رهنـد   و خلـق و او از یکـدیگر مـی   افتد  آب خضر در تاریکی می

شـاهد دیگـر    بـا احـوال شـیخ صـنعان متناسـب اسـت.       -  رد و قبـول خلـق    -دربستن، پیوستن به کفر و رهایی از خلق 

 شود: از همان مطلع غزل وارد داستان می پیر ماغزلی است که در آن 

ــه   ــا رخـــت بـ ــر پیـــر مـ ــار بـــار دگـ ــرد خمبـ  بـ

 رو چنانــک  دیـنِ بـه تزویــر خـویش کــرد سـیه    

ــت    ــدر گرفــ ــنید راه قلنــ ــدان شــ ــرۀ رنــ  نعــ

 

ــرد    ــار ب ــه زن ــر آتــش بســوخت دســت ب ــه ب  خرق

ــرد    ــار بـ ــوی ز کفـ ــدان کفـــر گـ ــر میـ  بـــر سـ

ــرد...      ــرار ب ــت اب ــرد قیم ــازه ک ــان ت ــیش ما  ک

 

 (146)همان:   

خـورد   ددرد خرابـات مـی   .دهـد  ویش را از کـف مـی  کند و دین نودسالۀ خ قماری می« دار دیر در بر دین»پیر سپس  

نهـد. ایـن مـی، مـی تحقیـق اسـت کـه او را زنـدان طبیعـت بیـرون            سـو مـی   یابد و عقـل را بـه یـک    و ذوق عشق را می

زیـرا در   ؛وجـود داشـته باشـد   نیازی به توضـی  بیشـتر   رسد که  به نظر نمی( 6تا  4)بیت  سازد آورد و با اسرار آشنا می می

 شود. مخاطب جز به شیخ صنعان متوجه نمی این غزل ذهن

 در غزلیات عطار:پیر ما شاهد دیگر از وجود 

ــدا شـــد      ــتم پیـ ــار بـ ــو زنـ ــف چـ ــکن زلـ  شـ

 زنــان مجنــون گشـــت   عقــل از طــرۀ او نعـــره  

ــا کــه آن شــمع جهــان پــرده برافکنــد از روی   ت

 

ــد       ــا ش ــاک زد و ترس ــود چ ــۀ خ ــا خرق ــر م  پی

ــص  ــۀ او رقـ ــد   روح از حلقـ ــوا شـ ــان رسـ  کنـ

ــا ــد  بــس دل و ج ــا پــروا ش ــۀ ن ــو پروان  ن کــه چ

 

 (192همان: )  
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 است: الطیر منطقگر لحظۀ رویارویی شیخ صنعان با دختر ترسا در  بیت سوم این غزل تداعی

ــت   ــع برگرفـــ ــو برقـــ ــا چـــ ــر ترســـ  دختـــ

 

 بندبنـــــــد شـــــــیخ آتـــــــش درگرفـــــــت  

 

 (287: 1383عطار نیشابوری، )  

 کند: غاز میچنین آپیر ما عطار بار دیگر یکی از غزلیات خود را با 

ــد     ــلاش شـ ــس و قـ ــا مفلـ ــر مـ ــر پیـ ــار دگـ  بـ

ــدۀ فقــر یافــت خرقــۀ دعــوی بســوخت       میک

 

ــان ره    ــن دیــــر ماــ  زن اوبــــاش شــــد   در بدــ

ــه   ــان ب ــد   در ره ایم ــاش ش ــان ف ــر در دو جه  کف
 

 (200: 1392عطار نیشابوری، )  

توانـد   ایـن تعبیـر مـی   یـت سـوم(؛   )بکنـد   معرفت خود آگاه می کند و آنان را به زهد بی او با این کار مدعیان را رسوا می

کوشـیدند شـیخ را بـه راه صـلاح راهنمـایی کننـد  دو        های مریدان نسبت به شیخ صنعان باشد که مـی  ناظر به گستاخی

برای پرهیز از اطنـاب ابیـاتی کـه     بیت نخست نیز یادآور رفتن شیخ صنعان به میکدۀ ترسایان و خرقه سوختن اوست.

های مرتبط با داستان شـیخ صـنعان در آن غزلیـات نقـل      سخن گفته شده است و نشانه ماپیر در دیگر غزلیات عطار از 

 شود: می

ــد    ــه ش ــت در میخان ــا از صــومعه بگریخ ــر م  پی

ــا کـــم  ــتی بـ ــان پـــاک بـــر بســـاط نیسـ ــاز زنـ  بـ

 

 کـش و مردانـه شـد    کشان ددردی در صف ددردی 

 عقــل انــدر باخــت وز لایعقلــی دیوانــه شـــد     

 

 (209همان: )  

 غزلی دیگر:

ــا مـــــیپ ــحر   یـــــر مـــ ــام ســـ  رفـــــت هنگـــ

ــید      نالـــــۀ رنـــــدی بـــــه گـــــوش او رســــ

 

ــاتی گـــــــذر     ــادش بـــــــر خرابـــــ  اوفتـــــ

ــتگان را راهبـــــر...    ــه سرگشـــ ــای همـــ  کـــ

 

 (324)همان:   

 شود: خود می راند و شیخ با شنیدن این سخنان از خود بی رند سخنانی بر زبان می

 رو ایــــن ســــخنها همچــــو تیــــر راســـــت    

ــراب   ــد خــــ ــتد از آن رنــــ ــی بســــ  ددردیــــ

 ــ ــه پیــ ــال گــــر چــ ــودم شصــــت ســ  ر راه بــ

 هــــر کـــــرا از عشـــــق دل از جـــــای شـــــد  

 

 بـــــــر دل آن پیـــــــر آمـــــــد کــــــــارگر    

ــه بــــــه در...   درکشـــــید و آمــــــد از خرقــــ

ــدر  مـــــی ــن راه ایـــــن قـــ  ندانســـــتم در ایـــ

ــد نپــــــذیرد دگــــــر     ــا ابــــــد او پنــــ  تــــ

 

 (همانجا)  

یـات آغـازین داسـتان شـیخ     یـادآور اب « پیر راه بودم شصت سال»در آمدن او از خرقه، تعبیر  و به پیر ماغیر از ددردنوشی 

 صنعان است:

ــاه ســـــال   شـــــیخ بـــــود او در حـــــرم پنجـــ

 

ــاحب کمــــال      ــدی چارصــــد صــ ــا مریــ  بــ

 

 (286: 1383عطار نیشابوری، )  

از راه  پیـر مـا  کـه   ایـن  دهد تا گوید و اوصاف او را در چند بیت ادامه می ای سخن می عطار در غزلی دیگر از ترسابچه

 رسد: می
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ــابچه ــار ک  ترســ ــدم زنــ ــرده ای دیــ ــر کــ  مــ

ــه مســجد خــوش  ــا زلــف چلیپــاوش بنشســته ب  ب

ــد تنهـــا     ــومعه بدـ ــا در صـ ــر مـ ــد پیـ  دوش آمـ

ــی    ــا آیـ ــیوۀ مـ ــردی در شـ ــر مـ ــزی اگـ  برخیـ

ــک ددردی درد مــــا در عــــالم رســــوایی     یــ

 

ــرده     ــر کـ ــددرس ز بـ ــی صـ ــزۀ عیسـ  در معجـ

 وز قبلــۀ روی خــود محـــراب دگــر کـــرده...   

 جبی در خـویش نظـر کـرده...   گفت ای ز سر عد

ــا بینـــی  ــیوۀ مـ ــا شـ ــرده  تـ ــر کـ ــنگ اثـ  در سـ

 صد زاهد خودبین را بـا دامـن تـر کـرده ... الـخ     

 

 (282: 1383)عطار نیشابوری،   

 نشاند: درروی شیخ می بار ترسابچه را روی کند و این عطار تصویر آغازین غزل فوق را در جای دیگر تکرار می

ــابچه ــداری   ترسـ ــادره دلـ ــن نـ ــنگی زیـ  ای شـ

  مــی در ســر و مــی در بـــر   پیــر مــا   آمــد بــر   
 

 

 

 نمکی شوخی زین طرفه جگرخواری... زین خوش

ــا پــس در بـــر   ــیاری  پیــر مـ  بنشســت چـــو هشـ
 

 (638: 1392عطار نیشابوری، )  

 شود: خود می نوشد و بی شنود، میِ می هایی که از زبان ترسابچه می پیر پس از ملامت

ــود ســـاله      ــد آن پیـــر نـ ــاریش پدیـــد آمـ  کـ

ــتی   ــد از هس ــدار ش ــتی بی ــد از مس  در خــواب ش
 

 رجســت و میــان حــالی بربســت بــه زنـــاری     ب 

ــو    ــت چ ــد بنشس ــرون ش ــاراز صــومعه بی  یخمب
 

 (639: 1392عطار نیشابوری، )  

 غزلی دیگر:

ــابچه ــتانی  ترســـــــــ ــه دلســـــــــ  ای بـــــــــ

ــا را   ــر مــــــ ــت و پیــــــ ــد بنشســــــ  آمــــــ

ــد   ــر روی او دیـــــ ــو پیـــــ ــه چـــــ  القصـــــ

ــن کــــــــرد   ــتد و درود دیــــــ  ددردی ســــــ

 

ــوانی...    ــراب ارغـــــــ ــت شـــــــ  در دســـــــ

ــانی   ــک بــــــــه امتحــــــ ــاد محــــــ  بنهــــــ

ــت  ــاتوانی از دســـــــــ ــد ز نـــــــــ  بشـــــــــ

ــانی...    یــــــــــارب ز بــــــــــلای ناگهـــــــــ

 

 (286: 1392)عطار نیشابوری،   

امـا غـزل پایـانی عطـار     ؛ دهـد  ترسـابچه بـه راه فنـا، جـان مـی     پـس از دلالـت   پیر ما ها در این غزل  برخلاف دیگر نمونه

 روایتی است کاملاً مطابق با سرگذشت شیخ صنعان:پیر ما دربارۀ 

 نگـــــاری مســـــت لایعقـــــل چـــــو مـــــاهی  

ــود   ــف او بــ ــه انــــدر زلــ ــویی کــ  ز هــــر مــ

ــیش   ــد پـــ ــا درآمـــ ــر مـــ ــو  پیـــ ــه زانـــ  بـــ

ــد کــــردن     ــو یــــخ از زهــ ــردی همچــ  فســ

ــو پیـــــر مـــــا بدیـــــد او را بـــــرآورد      چـــ

 ز راه افتــــــــــاد و روی آورد در کفـــــــــــر 
 

ــد از در مســــــــجد پگــــــــاهی...     درآمــــــ

 ریخـــــت کفــــری و گنـــــاهی  فــــرو مــــی  

ــیر آب و جـــــاهی    ــدو گفـــــت ای اســـ  بـــ

ــو آ  ــر چــ ــوز آخــ ــاه بســ ــش گــ ــاهی تــ  گــ

 ز جـــــان آتشـــــین چـــــون آتـــــش آهـــــی 

 نـــه رویــــی مانـــد در دیــــن و نـــه راهــــی...   
 

 (286: 1392)عطار نیشابوری،   
 گوید: سخن مین پیر معطار غزلی نیز دارد که در آن از 

ــد   ندی پیــــر مــــ ــد...   از کــــوی خرابــــات برآمــ ــات برآمـــ ــرۀ هیهـــ  وز دلشـــــدگان نعـــ
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 دین داشت و کرامات و به یک جرعه می عشق
 

 خــود شــد و از دیــن و کرامــات برآمـــد     بــی 

 

 (221: 1392عطار نیشابوری، )  

 الطیر چنین سروده است: دربارۀ کرامات شیخ صنعان، عطار در منطق

ــی  ــوی مـــ ــوی    مـــ ــرد معنـــ ــکافت مـــ  بشـــ

ــافتی    ــتی یـــ ــاری و سســـ ــه بیمـــ ــر کـــ  هـــ
 

ــوی   ــات قـــــــ ــات و مقامـــــــ  در کرامـــــــ

ــافتی  ــتی یـــــــــــــ  از دم او تندرســـــــــــــ
 

 (286: 1383عطار نیشابوری، )  

ــ بـه دقـت بررسـی      و نه مواردی گزینشـی  سخن گفته شده است  ـ پیر ما من اگر تمام غزلیات عطار را که در آن از 

هـای موجـود در    ماند که حرکـت از مسـجد بـه میخانـه در غـزل عطـار در اکثـر مـوارد بـا نشـانه           شکی باقی نمی ،یمکن

معرفـی کـرده اسـت    پیـر مـا   ر دو غزلی حـلاج را  داستان شیخ صنعان انطباق دارد؛ این در حالی است که خود عطار د

آیـی مبتنـی بـر تـداعی اسـت کـه در آثـار شـعرای پـس از عطـار همـراه بـا حـلاج               گوید و این باهم سخن می« دار»از 

پـوش، پیـر قـوم و     خورد. این نکته را نیز باید افزود که عطار در مواردی دیگـر سـخن از پیـر مرقـع     همواره به چشم می

 ... کرده است.یر یگانه، پیر مناجاتی وپوش، پ هپیر فوط

 زمینه . چهار غزل هم2-2

شود که از نظر وزن، قافیـه و ردیـف مشـابه هسـتند. افـزون بـر        در دیوان شاعران دورۀ تلفیق غزلیات فراوانی یافت می

ت هـای مضـمونی و تصـویری فراوانـی نیـز میـان ابیـات یاف ـ        اشتراک وزن، قافیه و ردیف در بعضی غزلیـات شـباهت  

هـای مضـمونی، تصـویری، وزنـی      تصورت جداگانه مورد پژوهش قرار گرفته است. در میان این شـباه  شود که به می

زمینه بودن چهار غزل با اشتراک مضمونی و تصویری در بیـت مطلـع جالـب توجـه اسـت. از رهگـذر تحلیـل         ... همو

زل حـافظ، یـک تصـویر انتزاعـی نیسـت      در غپیر ما شود که تصویر  تصاویر و شکل روایت این غزلیات مشخص می

که از یک غزل عطار به درون غزل حافظ پرتاب شده باشد بلکـه تصـویری اسـت بـا مختصـات معـین کـه هـر چهـار          

کنند. شـاهد مـا بـر ایـن مـدعا در گلشـن راز نیـز موجـود اسـت؛ شـیخ            غزل مورد بحث گزارشی مشابه از آن اراته می

و تـا   هــ ق(  753)م. ی کرمـانی  عصـر بـا خواجـو    ت کـه از نظـر زمـانی هـم    شـاعری اس ـ هــ ق(   740)م. محمود شبستری 

هـایی دربـارۀ خرابـات، بـت و زنـار و       است. شبستری پـس از پاسـخ بـه پرسـش     هـ ق( 778)م.  حدودی سلمان ساوجی

« ر[اشـارت بـه ترسـایی دو دی ـ   »پس از « تمثیل»کند. وی در بخشی که با عنوان  ترسایی اشاراتی در این زمینه مطرح می

 گوید: سخن می پیر ماسروده شده است از 

ــد هـــــر مـــــذاهب      ــی شـــــو ز قیـــ  حنیفـــ

ــر اســــت      ــار غیــ ــا در نظــــر آثــ ــو را تــ  تــ

ــوت غیــــر     ــزد ز پیشــــت کســ ــو برخیــ  چــ

 دانــــم بـــه هــــر حـــالی کــــه هســــتی    نمـــی 

ــاقوس   ــایی و نــــ ــار و ترســــ ــت و زنــــ  بــــ

ــدۀ خـــا       ــردی بنـ ــواهی کـــه گـ ــر خـ  اگـ

 بـــــرو خــــــود را ز راه خـــــویش برگیــــــر  

 درآ در دیــــــر دیــــــن ماننــــــد راهـــــــب    

 اگــــر در مســــجدی آن عــــین دیــــر اســــت 

ــر    ــورت دیــ ــجد صــ ــو مســ ــر تــ ــود بهــ  شــ

ــتی   ــه رســ ــن کــ ــس وارون کــ  خــــلاف نفــ

ــه بــــر تــــرک نــــاموس اشــــارت شــــد ه  مــ

ــا شـــــو بـــــرای صـــــدق و اخـــــلا    مهیـــ

 بــــه هــــر لحظــــه درآ ایمــــان ز ســــر گیــــر 
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ــا     ــت کـ ــون هسـ ــا چـ ــس مـ ــاطن نفـ ــه بـ  فربـ

ــردان   ــان تــــازه گــ ــر لحظــــه ایمــ  ز نــــو هــ

 بســــی ایمـــــان بــــود کـــــز کفــــر زایـــــد   

ــذار  ــا و سدـــــــمعه و نـــــــاموس بگـــــ  ریـــــ

ــردی   ــا شــــو انــــدر کفــــر فــ  چــــو پیــــر مــ

ــرار و انکـــــار     ــو ز هـــــر اقـــ ــرد شـــ  مجـــ

 

ــاهر    ــلام ظـــ ــدین اســـ ــی بـــ ــو راضـــ  مشـــ

 مســــلمان شــــو مســــلمان شــــو مســـــلمان    

ــد     ــان فزایـ ــز او ایمـ ــت آن کـ ــر اسـ ــه کفـ  نـ

ــار   بـــــــیفکن خرقــــــــه و بربنــــــــد زنــــــ

ــردی   ــه مـــ ــده دل را بـــ ــردی بـــ ــر مـــ  اگـــ

ــه یکبــــــار    ــازاده ده دل را بــــ ــه ترســــ  بــــ
 

 (107و  106: 1368شبستری، )  

 . غزل خواجوی کرمانی2-2-1

ــا       خرقـــه رهـــن خانــــۀ خمبـــار دارد پیـــر مــ

 گر شـدیم از بـاده بـدنام جهـان تـدبیر چیسـت؟      
 

ــا     ــاغرگیر مـ ــر سـ ــد پیـ ــدان مریـ ــه رنـ  ای همـ

ــا    ــدیر م ــد ازل تق ــت در عه ــه اس ــین رفت  همچن
 

 (373: 1369خواجوی کرمانی، )  

کننـده اسـت. در اینجـا هـی  حرکتـی از مسـجد سـوی         ر تعیـین بسیا پیر مامطلع غزل خواجو در شناساندن مدلول  

کـه   قـرار داده اسـت و همـۀ رنـدان نیـز  ـ      خمبـار اش را رهن خانۀ  میخانه وجود ندارد و پیر ما از همان ابتدای غزل خرقه

 . مصـرع دوم بیـت دوم نیـز   ــ مریـد ایـن پیـر سـاغرگیر هسـتند       گری و پشت پا زدن به رسوم عرفـی هسـتند   نماد لاابالی

دهـد کـه حـافظ در سـرودۀ      همچون مطلع غزل خواجو مورد توجه حـافظ قـرار گرفتـه اسـت و ایـن نکتـه نشـان مـی        

هـایی همچـون خرقـه رهـن خانـۀ خمـار داشـتن، سـاغرگیر          در این غزل نشانهداشته است.  نظرخویش به غزل خواجو 

)عطـار نیشـابوری،   الطیـر ذکـر شـده اسـت      نطـق که از زبان شیخ صنعان در م بودن در برابر تقدیر ازلی  ـ بودن پیر و تسلیم

 آورد.   ـ سیمای شیخ صنعان را فرایاد می  (1303، بیت 290: 1383

 غزل سلمان ساوجی .2-2-2

ــات اســت و ددرد ســالخورده پیــر مــا      ره خراب

ــی   ــر زر م ــیر اگ ــاک را خاصــیت اکس ــد خ  کن

ــون    ــا کن ــق ت ــتیم و عاش ــه از دور ازل مس ــا ک  م
 

ــی   ــس نم ــر   ک ــر از پی ــه غی ــد ب ــا  دان ــدبیر م ــا ت  م

 سـاقیا مــی دِه کـه مــا خـاکیم و مــی اکسـیر مــا     

ــن تاییــر مــا       ــدد بعــد از ای ــاً صــورت نبن  غالب
 

 (243: 1389سلمان ساوجی، )  
بـین شـیخ صـنعان اسـت کـه عطـار او را        نیز همچون مطلع غزل خواجو گویی از زبان مریـد روشـن  مطلع غزل سلمان 

کـس بـر    کند. ایـن مریـد کـه از همـه     خطاب می( 297: 1383نیشابوری،  عطار :)رک« یار چست، بس بیننده و بس راهبر»

 کند: تر بود دیگر مریدان را چنین مؤاخذه می احوال شیخ آگاه

ــویش   ــیخ خــ ــار شــ ــد یــ ــما بودیــ   گــــر شــ

ــت   چــــون نهــــاد آن شــــیخ بــــر زنــــار دســ
 

ــیش...   ــد پــــ ــه نگرفتیــــ  یــــــاری او از چــــ

ــی   ــار مـــ ــه را زنـــ ــت  جملـــ ــت بســـ  بایســـ
 

 (297: 1383)عطار نیشابوری،   
 غزل ناصر بخارایی .2-2-3

ــا  تــا چــه آرد بــر ســر مــا پیــر بــی          ( است عقل پیر ما(6)نابات )جوانامایل عشق خر  تــدبیر مـ
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ــدارم عشــق را      ــدبیری ن ــدیر ت ــز تق ــه ج ــن ب  م
 

 این چنین رفتـه اسـت گـویی در ازل تقـدیر مـا     
 

 (167: 1353بخارایی، )  
دانسـت کـه در   « عقـل »را دربـارۀ  « تـدبیر  پیـر بـی  »تعبیـر   بهتر استد ای به پیر وجود دار چه در مطلع این غزل کنایهاگر

توصیف شده است. مطلع غزل زبـان حـال مریـدان خـام شـیخ صـنعان اسـت؛ مریـدانی کـه          « پیر»مصرع اول با صفت 

 پرداختند: مجادله می کردند و از ترس نام و ننگ با او به وقفه شیخ را سرزنش می بی

ــت   ــع چســـ ــاری در میـــــان جمـــ   بـــــود یـــ

ــی ــاز    مــ ــه بــ ــوی کعبــ ــروز ســ ــم امــ  رویــ

ــا همــــه همچــــون تــــو ترســــایی کنــــیم   یــ
 

ــت    ــه ای در کـــار سسـ ــیخ آمـــد کـ  پـــیش شـ

 چیســــت فرمــــان بــــاز بایــــد گفـــــت راز    

ــیم   ــوایی کنـــ ــراب رســـ ــویش را محـــ  خـــ
 

 (296: 1383)عطار نیشابوری،   
 غزل حافظ شیرازی. 2-2-4

ــر مــا       ــد پی ــوی میخانــه آم ــجد س  دوش از مس

 آریـم چـون   ما مریدان روی سوی کعبـه چـون  

ــم   در  ــز ه ــا نی ــان م ــات ما ــی  خراب ــزل کن  (7)ممن
 

ــا    ــد از ایــن تــدبیر م ــاران طریقــت بع  چیســت ی

ــا    ــر مــ ــار دارد پیــ ــۀ خمبــ ــوی خانــ  روی ســ

 چنـین رفتـه اسـت در عهـد ازل تقـدیر مـا       کاین
 

 (88: 1378حافظ، )  
ل حـافظ بـا   آغـاز غـز  مطلع این غزل نیز همچون مطلع خواجو و سلمان از زبان مرید صـادق شـیخ صـنعان اسـت.      

یک از سه غزل قبل چنین چیـزی وجـود نـدارد. در واقـع حـافظ از همـان        که در هی  حالییک ارجاع زمانی است در

کند کـه در زمـانی مشـخص اتفـاق افتـاده اسـت و خـود شـاهد آن          کند. او چیزی را روایت می گری می ابتدا روایت

ایـن دو  کـه   ایـن  در پیش گرفته است علاوه بـر پیر ما و سیری که  «مسجد و میخانه»ی  بوده است. وی با ایجاد دوگانه

گویـد.   دهد به نوعی از دو نـوع عبـادت عاشـقانه و زاهدانـه سـخن مـی       را در تقابل قرار می ساکنانشمکان و به تبع آن 

شـود   مـی  پرسـد. چنانکـه دیـده    کار را می ۀچار ها آن دهد و از طاب قرار میدر مصرع دوم او یاران طریقت را مورد خ

زیـرا   ؛اندیشـی نکـرده اسـت    اندیشـی و تناسـب   ی تقدیر و تـدبیر و قافیـه   خود را درگیر دوگانههمچون خواجو حافظ 

 های زبانی و بدیعی را پس زده است. ای است که هرگونه بازی ذهن او درگیر حادثه

طـور   بیـت بعـد بـه    زیـرا خـود در   ؛پرسشـی نیسـت کـه در آن پاسـخی مطالبـه شـده باشـد        حافظ از مریدان پرسش 

شـوند. آنچـه در مصـرع اول بیـت      خمبـار  ۀآنـان بایـد راهـی خان ـ    ،از پیـر کند که در پیـروی   ضمنی به مریدان اعلام می

ه،   :)برای تفصیل بیشتر در این باره رک «خوانی گون ایهام گونه»بر مبنای تواند  دوم آمده است می بـه دو  ( 41-26: 1370دادبـ

در انتهـای مصـرع اول بیـت    « چـون »له به سبب قـرار گیـری خـا  کلمـۀ     أو این مس شکل در معنای بیت دخیل شود

 است.

ی  چون پیـر مـا بـه جانـب خانـه     «: دارد پیر ما خمبارما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون / روی سوی خانۀ » .1

دهـد در   فعل که او انجـام مـی   زیرا ما مریدان او هستیم و ؛توانیم رو به سوی کعبه کنیم ما دیگر نمی ،رفته است خمبار

 ؛نظر دیگران فعل مریدان نیز هست

 خمبـار  ۀپیـر مـا روی سـوی خان ـ   «: د پیر مادار خمبارما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون / روی سوی خانۀ » .2
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ی تـوانیم روی بـه سـو    دانیم باید همچـون او عمـل کنـیم در غیـر ایـن صـورت نمـی        دارد و اگر ما خود را مرید او می

 آزموده است. زیرا او کاردیده و راه؛ کعبه کنیم

شـیخ صـنعان در   دسـتگی مریـدان   ویـادآور پریشـانی و د   ،توانـد صـواب باشـد    این دو شکل قراتت که هر دو مـی  

ایـن دو   ای اسـت کـه کـاملاً    بافت سخن حافظ به گونـه  (298تـا   296: 1383عطار نیشابوری،  :ک)ر مواجهه با کار اوست

کنـد در گـزینش یکـی از ایـن دو معنـی و بـه        خطاب مـی  ها آن آورد و به نوعی مریدانی را که به د میدستگی را فرایا

 گذارد. تبع آن دو روش آزاد می

 خمبـار روی سـوی خانـۀ   »و « روی سـوی قبلـه آوردن  »نکتۀ دیگری که در این بیـت جالـب توجـه اسـت عبـارت       

مل بـه نـوعی در تقابـل بـا یکـدیگر قـرار بگیرنـد. در اینجـا         ای است که این دو ع است. ترکیب الفاظ به گونه« داشتن

 ناشدنی هستند. داشتن دو عمل جمع خمبارروی سوی کعبه آوردن و روی سوی خانۀ 

قبلـۀ  « بـدیل » خمبـار بلکـه اینجـا خانـۀ     ،داشتن پیر به معنای حرکت پیر به سـوی میخانـه نیسـت    خمبارروی سوی خانۀ 

قرار داده است و قبلـه در ایـن بیـت همـان مسـجدی اسـت کـه         خمباربلۀ خود را خانۀ از این به بعد ق پیر ماکعبه است. 

دانیم که پیر در همین مسجد است کـه روی سـوی قبلـه داشـته اسـت و حـال بـا         در بیت مطلع از آن سخن رفت و می

 است. پیر ما قبله گردانیده است: خمبارروی به سوی خانۀ  ،درآمدن از آن و رفتن به میخانه

ــاقی ــت قبلــــــۀ مــــــا    ســــ  ا ســــــاغر اســــ
 

ــردانیم    ــه را بگــــــ ــا قبلــــــ ــز تــــــ  خیــــــ
 

 (490: 1389سلمان ساوجی، )  
بلکـه   ،الله الحـرام نیسـت   به معنای بازگشتن آنان به کعبه و رفتن به بیت« روی سوی قبله آوردن مریدان»به این ترتیب 

روی سوی کعبـه داشـتن مریـدان در    کردن است. حال که پیر ما، قبله گردانیده است  به دلالت ثانوی آن یعنی عبادت

 زیرا: ؛کردن به قبله است واقع پشت

ــد    ــه کن ــی حوال ــه م ــالک عشــقت ب  چــو پیــر س
 

ــوش  ــی   بنـ ــدا مـ ــت خـ ــر رحمـ ــاش و منتظـ  بـ
 

 (345: 1378حافظ، )  

 پیر ما. در جستجوی 2-3
جد بـه میخانـه   شود همان مصرع نخسـت و روایـت آمـدن پیـر از مس ـ     رو می هآنچه مخاطب در اولین خوانش با آن روب

آشـنا   ۀداسـت. در ذهـن خوانن ـ    ای رخ داده و حافظ آن را در کمترین واحد گفتاری ممکن عرضه کـرده  است. واقعه

هـی  کوششـی ابتـدا داسـتان شـیخ       بـی های مشـابه خواجـو، سـلمان و ناصـر      با توجه به غزل به سنت شعری قرن هشتم

مصـرعی نـه    سـت. در ایـن خبـر یـک    ها آن نوعی استیضاح شود. کسب تکلیف از مریدان دیگر و به صنعان تداعی می

سـخن در   .خـواری  سـوزی و نـه حتـی از مـی     کردن بر بت و نه از قـرآن  سخنی از دختر ترسا وجود دارد و نه از سجده

 از شیخ خود پیروی کنند یا به فکر نام و ننگ باشند.  که  این میانباب مریدان شیخ صنعان است و سرگشتگی آنان 

معتقدند که در اینجـا معـانی مسـجد و میخانـه نمـادین و رمـزی        محققان همچون پورجوادی و حمیدیاناز برخی  

   هستند.

مصـرع و ابیـات پـس از آن باشـد نشـانی از حضـور        تأمل و تعمق در همـین یـک   ۀنتیجکه  آن همین تفسیر بیش از 

داسـتان پـر رمـز و راز شـیخ صـنعان       نیز برآمده از مضمونپرتکرار و محبوب غزلیات عرفانی است که همان  مضمون
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دهـد بسـیاری از    است. در واقع معانی رمزی و نمادین مندرج در داستان شیخ صـنعان اسـت کـه بـه حـافظ اجـازه مـی       

امـا معـانی رمـزی    ؛ دهنده را حذف کند و روایت خود را به موجزترین شکل اراته دهـد  های ارجاع توضیحات و نشانه

یعنـی   ؛اسـت  الطیر منطق ۀه از موقعیت داستان در منظومستان شیخ صنعان، خود برآمدو نمادین مسجد و میخانه در دا

در پیـر مـا   کـه   ایـن  رود. فراافکندن این معنی به داستان پرشور حلاج آن هـم بـا اسـتناد بـه     جایی که از عشق سخن می

مسـجد و  کـه   آن ۀم ـلاز اصـلی اسـت.   ۀه است یـک برداشـت منقطـع از زمین ـ   غزلی از عطار صراحتاً حلاج معرفی شد

تـر در داسـتان حـلاج چنـین سـیر واقعـی و بـه دور از         میخانه را رمز تصوف عابدانه و عاشقانه بدانیم آن است که پیش

ی زنـدگی حـلاج را از تصـوف     ای واقعـه  زمینـه  رمزپردازی وجود داشته باشد. منطقی نیست که شاعر بدون هی  پیش

گـاه در سـلک تصـوف     حـلاج هـی   کـه   این به میخانه روایت کند؛ افزون برعابدانه به عاشقانه به شکل رفتن از مسجد 

عابدانه جای نگرفت که چنین سیری موجه جلوه کند. عطار در غزلیات بسیاری چنین سـیری را ترسـیم کـرده اسـت     

شـود؛ طرحـی کـه بـه وضـوح       ... علـت انگیـزش قهرمـان روایـت مـی     یک زیبارو، ترسابچه، مابچه و ها آن و در اکثر

 رفته از ماجرای شیخ صنعان است.برگ

له أاز حـافظ سـخنی از زیبارویـان نیسـت و ایـن مس ـ     پیـر مـا   چه در غـزل مـذکور از عطـار نیـز همچـون غـزل       اگر

کنـد مـاجرای یـاران طریقـت و مریـدان اسـت. در        ویل پیر ما به حلاج را با تضعیف مـی أبرانگیز است، آنچه ت چالش

امـا   ،(138: 1905عطـار نیشـابوری،    :)رکاو سخن گفته شده است  ـ چهارصد نفر ان زندگی حلاج از تعداد مریدان  ـ داست

پـرداز   ذهـن افسـانه   ۀماید کـه اساسـاً سـاخته و پرداخت ـ   ن این مریدان نقش مهمی در داستان زندگی او ندارند و بعید نمی

ده اسـت کـه گـویی    نویسان حکومتی باشد. باری، عطار شیخ صنعان را چنـان تصـویر کـر    صوفیه یا قلم مارض تاریخ

 ۀشـود. تعصـب متشـرعان    مـی  مریـدان گذاشـته   ۀنـدارد و نقـش ایـن کشـمکش بـر عهـد       هی  جدال درونی با خـویش 

زیـرا بـدون ایـن مریـدان کـه همـراه شـیخ صـنعان بـه روم           ؛کنـد  تـر مـی   ست که تقابل مسجد و میخانه را عمیـق ها آن

 انـد؛  شـود. مریـدان در سرنوشـت شـیخ شـریک      حقـق نمـی  شده در داسـتان م  های رمزی تعبیه اند بسیاری از نشانه آمده

اندیشی هستند که در جـدال بـا نیـروی عشـق قـرار دارد و همـین جـدال اسـت کـه در سـط             رمز عقل مصلحت ها آن

تـوان نمونـۀ صـوفیان     مـی »شود. برخی از محققان هم معتقدنـد کـه مریـدان را     وگو و مناظره می روایت تبدیل به گفت

از زاویـۀ کـاملاً    هـا  آن ظاهربین قرن ششـم و بـرش کـوچکی از جامعـۀ عصـر عطـار شـناخت...        اندیش و زاهدان جزم

 .(59: 1380)مالکی، « نگرند نچه در اوست میمخالف با دیدگاه شیخشان به جهان و آ

اقامـه کـرد ایـن اسـت کـه       ،داننـد  توان در رد ادعای کسانی که حلاج را پیر ما در این غزل مـی  دیگر دلیلی که می 

ج در سنت تصوف اسلامی و شعر عرفانی پیش و پس از حافظ، نماد عاشـقانی اسـت کـه از شـدت محبـت تـوان       حلا

بـار حـلاج را بـه ایـن صـورت در شـعر خـود         کنند. حافظ هم خود چنـدین  داشتن راز ندارند و اسرار را هویدا می نگاه

را در این شعر حافظ همـان پیـر ماـان بـدانیم      پیر ما توان که نمیمل دیگر این است أقابل ت ۀ. نکت(8)احضار کرده است

یـک از   در هـی   زیـرا  ؛(31: 1382پورنامـداریان،   :کر)تلفیقی از حلاج و شـیخ صـنعان اسـت    پورنامداریان  بنابر نظر که

ــه سـوی میخانـه وجـود نـدارد؛ پیـر ماـان، سـالخورده             ۀابیـات حـافظ دربـار    ــر  پیـر ماـان، سـیر حرکـت از مسـجد ب پی

 پرور است. خرابات

توانـد دلیلـی دیگـر بـر ایـن نکتـه باشـد کـه          وجود دارد که می پیر ما ۀدیگری نیز با توجه به غزلیات چهارگان ۀاما نشان
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در این غزل همان شیخ صنعان است. با توجه به تقدم خواجو بر حافظ، سـلمان و ناصـر بخـارایی محتمـل اسـت      پیر ما 

و را بـار دیگـر از   حتمل دانستن ایـن فـرض مطلـع غـزل خواج ـ    که خواجو پیش از ایشان چنین غزلی سروده باشد. با م

 :گذرانیم نظر می

ــا خرقـــه رهـــن خانــــۀ خمبـــار دارد      پیـــر مــ

 گر شـدیم از بـاده بـدنام جهـان تـدبیر چیسـت؟      
 

ــا     ــاغرگیر مـ ــر سـ ــد پیـ ــدان مریـ ــه رنـ  ای همـ

ــا    ــدیر م ــد ازل تق ــت در عه ــه اس ــین رفت  همچن
 

 (373: 1369خواجوی کرمانی، )  
 رع دوم بیت دوم با مصرع دوم از بیت سوم غزل حافظ یعنی:جدا از مشابهت مص

ــم      ــا نیــز ه ــان م ــات ما ــزل کنــیم  در خراب  من
 

 چنـین رفتـه اسـت در عهـد ازل تقـدیر مـا       کاین 
 

 (88: 1378حافظ، )  
مطلع غزل خواجو با انـدک تاییـری در یکـی     (9)دهد که تأثیرپذیری حافظ را از خواجو در سرودن این غزل نشان می

 در دیـوان خـود   تنهـا جـایی اسـت کـه حـافظ      مـورد نظـر   بیـت  نکتۀ مهم این است کـه  .شود یده میبیات حافظ داز ا

 :برد صراحتاً از شیخ صنعان نام می

ــن   ــقی فکـــر بـــدنامی مکـ  گـــر مریـــد راه عشـ
 

ــار داشــت       شـیخ صــنعان خرقـه رهــن خانـۀ خمب
 

 (154: 1378حافظ، )  
 شود. که در مطلع خواجو هم دیده می است  چناندر اینجا هم سخن از مریدان که  این و جالب

 گیری نتیجه. 3
پیوندی که با تاریخ دارد در شعر عرفانی فارسی دارای محـدودۀ تصـاویر و مضـامینی متناسـب     دلیل  به اسطورۀ حلاج

ا از کـه موضـوع آن ر   بایـد متناسـب بـا روابطـی    ای  چنین اسطوره بر بنیادپردازی  با همان تاریخ است. هرگونه مضمون

بیگانه با خاسـتگاه اصـلی آن یعنـی تـاریخ      ،شود صورت تصویری که اراته می اش جدا نکند؛ در غیر این زمینۀ تاریخی

ــا    خواهـد بـود کـه بیگــانگی مخاطـب را بـا مضــمون بـه دنبـال خواهــد داشـت؛ چنـین محــدودیت           هـایی در ارتبـاط ب

شـود تـا    ه مبتنی بر تلمیحات تاریخی آفریـده مـی  ناپذیر است. اعتبار مضامینی ک های تاریخی امری اجتناب شخصیت

اسـت    های تاریخی آن تلمی  است. ایـن درحـالی   حد زیادی در گرو وفاداری مضمون و تصویر به ملزومات و زمینه

هایی چون شیخ صنعان که اساساً متشکل از عناصر متعدد و مشترک فرهنگی هسـتند و بـه همـین دلیـل      که شخصیت

پذیری بیشتری دارنـد؛ زیـرا مخاطـب عهـد ذهنـی محکمـی بـا         در برابر تصرفات شاعرانه انعطاف ماهیتی انتزاعی دارند

تاریخی قابلیت بسـط بیشـتری نسـبت     هایی در بافت اعرانۀ چنین شخصیتخاطرۀ آن ندارد. از منظری دیگر تصویر ش

د بسـی فراتـر رونـد. سـیر     تواننـد از زمینـۀ اصـلی خـو     ای که مـی  گونه های تاریخی همچون حلاج دارند به به شخصیت

شیخ صنعان از شعر عطار تا شعر حافظ که در اکثـر مـوارد بـدون تصـری  بـه نـام او صـورت         تصاویر داستانتاریخی 

تثبیـت کـرد. تصـویر     ،گیرد و بسط آن در فاصلۀ تاریخی میان گونۀ شعر قلندری را که با سنایی تشخص یافته بـود  می

تـاریخی شـعر فارسـی اسـت. اگـر      بافت در  تصویربدون شک نتیجۀ بسط همین پر رمز و راز پیر ماان در شعر حافظ 

وجـو کـرد، امکـان تحلیـل      را باید در غزلیات قلندرانۀ عطار و داستان شیخ صـنعان جسـت  پیر ما چه خاستگاه تصویر 

 یرتصـو  صورت دقیق بدون توجه به سنت شعری قرن هشتم فراهم نیست. ردیابی سیر تـاریخی ایـن   به تصویریچنین 
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صـورت معنـاداری    در شـعر قـرن هشـتم بـه    پیـر مـا   آید نشان داد که حتی تعبیـر   شمار می که در شعر قرن هشتم مهم به

کـردن   ترتیـب مشـخص   تحت تأثیر فضای غزلیات قلندرانۀ عطار است که در آن این تعبیر به کـار رفتـه اسـت. بـدین    

ای بینـاذهنی بـا شـاعران     دارای رابطـه  ،عطـار اسـت   مسـبوق بـه غزلیـات   کـه   ایـن  در غزل حافظ علاوه برپیر ما مدلول 

 نیز هست. حافظعصر  هم

 ها نوشت پی
که در مجموعه مقالات کنگرۀ « معانی مربوط به حلاج در نظم و نثر عطار )تجربۀ تطبیق و مقایسۀ دو متن(»ناتالیا چالیسوا در مقالۀ  (1)

در غزلیات عطار معتقد است که در چند غزل عطار « قصۀ حلاج»دن غزل جهانی عطار نیشابوری به انتشار رسیده است با اساس قراردا

بلکه در دیگر غزلیات عطار نیـز   ،این عبارت نه فقط در غزل اصلی»( و 37: 1374تکرار شده است )سایه در خورشید، « قصۀ پیر ما»

مقالۀ مارینا ریسنر ارجاع داده است. مارینا  ( و به39)همان: « دن معانی آن برای منصور حلاج استبرکار حلاج و علامت به مربوط به

در غزلی از عطار از پنج غزل با نام پیر ما به تأثیر از چالیسوا و با توجه به سابقۀ « معانی قصۀ حلاج در غزلیات عطار»ریسنر در مقالۀ 

هر کدام هفت تا نهُ بیت دارند معانی  در پنج غزل دیگر که»نویسد:  برد و می ( نام می257: 1374)سایه در خورشید، « غزلیات حلاجیه»

لیات هم با بلکه دیگر غز ،شود. با توجه به این شباهت فرض کردم که نه فقط در غزل اصلی اساسی غزل اصلی و ترتیب آن تکرار می

ور هـی     کند که در سـه غـزل از پـنج غـزل     با وجود این نویسنده چند جمله بعد اذعان می .(255)همان: « قصۀ حلاج رابطه دارند مزبـ

)همانجا( این نقیصه را جبران کند. در « ها آن شباهت مطالع و ترتیب معانی»کوشد از رهگذر  ای به قصۀ حلاج نشده است و می اشاره

زیرا گاهی برای تأویل اشارات عطار از  ؛آمیز است تکلف« غزلیات حلاجیه»نهایت کوشش ماریسنر برای گردآوری این معانی ذیل 

 کند. ( استفاده می259)همان: « شود فرض کرد می»و « رود می احتمال»عبارت 

 .(294تا  271: 1394پورنامداریان،  :پورنامداریان در دیدار با سیمر  به شکلی مستدل به این شبهه پاسخ داده است )رک (2)

است  - عارفانه ـ که با مولانا کمال یافت  ـو شعر که با سعدی به اوج رسید  -در اینجا منظور از تلفیق در واقع تلفیق غزل عاشقانه  (3)

 .(230: 1388شمیسا،  :که در کنار این دو شیوه غزلیاتی نیز به سبک قلندرانه سرودند )رک

حکایات و سوابق تاریخی مربوط به این واقعه را نشان داده است )عطار نیشابوری،  الطیر منطقمحمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمۀ  (4)

ای  های تاریخی و نیز اسطوره ریشه راز درون پرده: هرمنوتیک داستان شیخ صنعان همچنین هرمز مالکی در کتاب .(207تا  181: 1383

 این حکایت را کاویده است. 

 دسترسی نداشتن به نسخۀ کامل انس التاتبین شیخ احمد جام به ناچار از منبع دست دوم برای ارجاع استفاده شد. دلیل  به (5)

 .، پاورقی(167: 1353ناصر بخارایی،  :کنیز ضبط شده است )ر« جوانان»سخ خطی ن در بعضی از (6)

تر  رسد این صورت که ابتهاج آن را برگزیده به صواب نزدیک اما به نظر می ،های گوناگونی ضبط شده است صورت این مصرع به (7)

 کنیم.  نظران را در این زمینه نقل نمی ای دیگر صاحبه ( به این ترتیب بحث29: 1349فرزاد،  :است. )دربارۀ دلایل این رجحان رک

(8) 

ــت آن یــار کــزو گشــت ســر دار بلنــد       گف
 

ود کـه اسـرار هویـدا مـی        کـرد  جرمش این بـ
 

 (215: 1378)حافظ،   
 چو منصور از مراد آنان که بر دارند بردارند

 

 که با این درد اگر در بنـد درماننـد در ماننـد    
 

 (265)همان:   
ر     ســر دار ایـن نکتــه خـوش ســراید   حـلاج بـ

 

 از شــــافعی نپرســــند امثــــال ایــــن مســــاتل  
 

 (377)همان:   
که حمیدیان نیز ضمن نقل ابیاتی از غزل خواجو معتقد است که حافظ غزل خود را از روی غزل خواجو ساخته است و اعلام  چنان (9)

 .(847: 1389)حمیدیان، « یات، بیتی شبیه آن گفته استین اباز اهریک  حافظ در این الگوبرداری آشکار، در برابر»دارد:  می
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 منابع
 .، جلد دوم، تهران: مرکزساختار و تأویل متن(، 1370احمدی، بابک ) -

 .، جلد اول، تهران: سخنالدین محمد حافظ های خواجه شمس درس حافظ: نقد و شرح غزل(، 1382استعلامی، محمد ) -

، به کوشـش دکتـر مهـدی درخشـان، تهـران: سلسـله انتشـارات بنیـاد         ناصر بخارایی دیوان اشعار(، 1353بخارایی، ناصر ) -

 .نیکوکاری نوریانی

 .، دورۀ جدید، شمارۀ سومجاویدان خرد، «سابقۀ پیر ما در غزلی از حافظ»(، 1388پورجوادی، نصرالله ) -

 .تهران: سخن، گمشدۀ لب دریا: تأملی در معنی و صورت شعر حافظ(، 1382پورنامداریان، تقی ) -

، چاپ ششم، تهران: پژوهشـگاه  3، ویراست های عطار دیدار با سیمر : شعر و عرفان و اندیشه(، 1394پورنامداریان، تقی ) -

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .به سعی سایه، نشر ششم، تهران: کارنامه ،حافظ(، 1378الدین محمد ) حافظ، شمس -

 .، جلد دوم، تهران: قطرهوق: شرح و تحلیل اشعار حافظشرح ش(، 1389حمیدیان، سعید ) -

، جلـد اول، چـاپ   نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفـاهیم کلیـدی و ابیـات دشـوار حـافظ      حافظ(، 1380خرمشاهی، بهاءالدین ) -

 دوازدهم، تهران: سروش.

، به تصحی  احمـد سـهیلی   نیدیوان اشعار خواجو کرما(، 1369خواجوی کرمانی، کمال الدین ابوالعطا محمود بن علی ) -

 .خوانساری، چاپ دوم، تهران: پاژنگ

 .41-26، 14، شمارۀ 1، ج شناسی حافظ، «مرگ صراحی، نماز صراحی»(، مقالۀ 1370دادبه، اصار ) -

 .، جلد اول، چاپ سوم، تهران: امیرکبیرنقد ادبی(، 1361کوب، عبدالحسین ) زرین -

 .(، جلد دوم، نیشابور: آیات1374جهانی عطار نیشابوری ) : مجموعه مقالات کنگرۀسایه در خورشید -

 .، مقدمه و تصحی  عباسعلی وفایی، تهران: سخنکلیات سلمان ساوجی(، 1389الدین ) سلمان ساوجی، خواجه جمال -

 .، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: نگاهشرح سودی بر حافظ(، 1366سودی بسنوی، محمد ) -

 .، به اهتمام دکتر صمد موحد، تهران: طهوریگلشن راز(، 1368ود )شبستری، شیخ سعدالدین محم -

 .، تهران: فردوسسیر غزل در شعر فارسی، (1370شمیسا، سیروس ) -

 .، چاپ چهارم از ویراست دوم، تهران: میتراشناسی شعر سبک، (1388شمیسا، سیروس ) -

، مقدمه و تصحی  و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، رالطی منطق(، 1383عطار نیشابوری، فریدالدین محمد بن ابراهیم ) -

 .تهران: سخن

، به اهتمـام و تصـحی  تقـی تفضـلی، تهـران: علمـی و       دیوان عطار(، 1392عطار نیشابوری، فریدالدین محمد بن ابراهیم ) -

 .فرهنگی

نیکلسون، جلد دوم، لیدن: مطبعۀ  ؛ تصحی  رینولد آلنالاولیا تذکره(، 1905عطار نیشابوری، فریدالدین محمد بن ابراهیم ) -

 .لیدن

)الف تـا پایـان ز(، جلـد اول، شـیراز: دانشـگاه پهلـوی       ها  حافظ: صحت و کلمات و اصالت غزل، (1349فرزاد، مسعود ) -

 .شناسی( )کانون جهانی حافظ

 .، تهران: قطرهمیمندی شاعران از شاعران: از خواجوی کرمانی تا عبدالرحمان جا بهره، (1384میبدی، مرتضی ) فلاح -

 .؛ ترجمۀ عبدالافور روان فرهادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایرانقوس زندگی منصور حلاج(، 1348ماسینیون، لویی ) -
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 .الدین دهشیری، بی جا: بنیاد علوم اسلامی ، ترجمۀ ضیاءمصاتب حلاج(، 1362ماسینیون، لویی ) -

 .ه و تعلیق سیدحمید طبیبیان، تهران: اطلاعات؛ ترجماخبار حلاج(، 1367ماسینیون، ل و کراوس، پ ) -

 .، تهران: شرکت سهامی انتشارراز درون پرده: هرمنوتیک داستان شیخ صنعان(، 1380مالکی، هرمز ) -

 .، ویرایش چهارم، تبریز: ستودهشناسی مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ(، 1383مرتضوی، منوچهر ) -

چـاپ دوم،  ، مقدمه و تصحی  و تعلیقات محمود عابـدی ، المحجوب کشف(، 1384هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان ) -

 سروش. تهران: 
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